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سه شــنبه  23 مهر 1398 |  ســال هفتم |  شماره 1816

جیمـــ بیگـــ، عکاســی بود کــه بــر اثــر تصــادف بینایــی خــود را از دســت داد. او در جایــی زندگی می کــرد کــه اطرافش 
 ترافیــک و تــردد خودرو هــا زیــاد بود، بــرای همین عصــای خــودش را به رنــگ ســفید درآورد، تــا در شــب بهتر دیده شــود.
10 سال بعد یعنی  سال 1931  در فرانسه گیلی دهربمنت به صورت نمادین و در حضور تعدادی از وزرای فرانسه دو عدد عصای سفید را به 
اـر عصا برای معلولان و مردمی که طی جنگ جهانی اول دچار نابینایی شده بودند، فرستاده شد. سال  نابیناها اعطا کرد. پس از آن حدود 5ه
1944 دکتر هوور عصای معروف به کلوب لاینـ را که طرحی از چوب بود، به بیمارستان برد و حدود یک هفته روی آن کار کرد و آن را به چیـی 
که الان به عنوان عصای سفید مشهور است، تبدیل کرد. پس از این در کنگره آمریکا لایحه ای به امضای نمایندگان رسید که در آن 15اکتبر 

مصادف با 23 مهر ماه به عنوان روز عصای سفید نام گذاری شد.

روزی که به 
عصای سفید 

معروف شد

شروع‌صفحه‌آرایی
مدیر‌مسئولسردبیرمعاون‌سر‌دبیردبیر‌سرویسصفحه‌‌آرا:‌؟؟؟16‌/‌00

اتمام‌صفحه‌آرایی
16‌/‌30

شروع‌صفحه‌آرایی:‌‌؟؟‌/‌؟؟
اتمام‌صفحه‌آرایی:‌‌؟؟‌/‌؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
اقدامـی  چـه  زلزلـه  وقـوع 
انجـام دهـد حتـی اگر شـما 
آنجـا  حادثـه  وقـوع  موقـع 

نباشـید.

گفت وگو با »روح الله شهریار نسب« نابینایی که شب ها با لباس جناب خان جلوی فروشگاه ها کار می کند

دیدن دنیا از چشم عروسک
 در خانواده ای که همسر و 3 فرزند نابینا هستند، زندگی برای مادرم سخت تر از ما بود

  در همه این سال ها فقط یک بار از این که نابینا هستم، غمگین شدم
 در جلد لباس های عروسکی که هستم، خیلی چیزهای دنیای اطرافم را می فهمم

‌‌در‌خانواده‌»شهریار‌نسب«‌فقط‌مادر‌است‌که‌بینایی‌دارد.‌
درست‌است؟

بله، پدر من نابیناست و ازدواجش با مادرم، ازدواج فامیلی بود، بعد هم 
سه تا فرزندشان نابینا به دنیا آمدند. من بچه وسطی هستم و یک برادر 

بزرگتر و یکی کوچکتر از خودم دارم.
‌‌نابینایی‌در‌علم‌پزشکی‌انواع‌مختلف‌دارد.‌شما‌نابینای‌

مطلق‌هستید‌یا‌نور‌و‌سایه‌ها‌را‌تشخیص‌می‌دهید؟
نور و سایه ها را احساس می کنم، ولی نه این که بتوانم رنگ یا وسایل 

جلوی پایم را ببینم و تشخیص دهم.
‌‌زندگی‌کردن‌در‌خانواده‌ای‌که‌چهار‌عضو‌خانواده‌نابینا‌

هستند،‌چطور‌می‌گذرد؟
در خانواده ای که مرد خانواده و سه فرزند نابینا هستند، زندگی برای 
عضوی که بینایی دارد، سخت تر است؛ برای مادرم. بیشترین چیزی که 
از سختی های زندگی یادم می آید، به دوران مدرسه برمی گردد. سه تا 
بچه نابینا را صبح از خواب بیدارکردن، لباس پوشاندن، غذا دادن و به 
مدرسه رساندن برای مادرم خیلی سخت بود. فقط خوبی زندگی مان 
این بود که از شهرستانی که در آن به دنیا آمده بودیم، به کرمان رفتیم و 

توانستیم درس بخوانیم و پیشرفت کنیم.
‌‌کجا‌متولد‌شدید؟

متولد بم هســتم، ولــی چند ماهه که بــودم پدر و مــادرم خانه و 
زندگی مان را به کرمان منتقل کردند.

‌‌شغل‌پدرتان‌چه‌بود؟
آن موقع ها که پــدرم جوان بود، بــرای نابینایان خیلــی کار پیدا 
نمی شــد، برای همین پدرم بیکار بود. او تحت پوشش بهزیستی بود و 
خرج زندگی مان هم از مســتمری بهزیستی تامین می شد، ولی خرج 
زندگی خانواده ای که چهار عضو آن معلول هســتند، با مستمری پدر 
نمی گذشــت. برای همین من و برادر بزرگترم به مدرسه شبانه روزی 

در رفسنجان رفتیم و آن جا زندگی کردیم، فقط تعطیلاتی مثل عیدها 
و تابستان ها به خانه می رفتیم. اینجوری هم خرج و مخارج پدر کمتر 

شده بود و هم کار مادرم کمتر.
‌‌برای‌شما‌چطور؟‌دوری‌از‌پدر‌و‌مادر‌و‌تحصیل‌در‌مدرسه‌

شبانه‌روزی‌سخت‌نبود؟
آن موقع در سطح استان فقط همین مدرسه مخصوص بچه های نابینا 
بود، چون من و برادرم تصمیم داشتیم حتما درس را ادامه دهیم، برای 

همین دل مان به هم گرم بود و سختی هایش هم گذشت.
‌‌فکر‌کنم‌چیزی‌که‌در‌خانواده‌تجربــه‌کردید،‌یک‌درد‌
مشترک‌بوده‌و‌شاید‌وضع‌مشابه‌تان‌با‌برادرها‌به‌درک‌بیشتر‌

شرایط‌کمک‌بیشتری‌کرده‌است.
ما به این زندگی عادت کردیم. شاید برای کسانی که از دور خانواده ما 
را می بینند، شرایط خیلی سخت تر از چیزی باشد که ما تجربه کردیم. 

ما با مشکلات مان کنار آمدیم.
‌‌طبیعتا‌بــه‌خاطر‌محدودیت‌هایی‌که‌داشــتید،‌تجربه‌
متفاوتی‌از‌بازی‌های‌بچگی،‌با‌برادرهایتان‌دارید.‌از‌بازی‌و‌

تفریح‌دوران‌کودکی‌بگویید؟
درست است که دست وپای نابینا، سالم است، ولی چون ندیده بودیم، 
برای همین بازی های همه بچه ها مثل لی لی یــا دنبال هم دویدن را 
نمی توانستیم انجام دهیم، بنابراین برای خودمان سرگرمی متفاوتی 
درست کردیم؛ برادر بزرگترم ضبط صوت داشت، یک نفر نقش مجری 
را اجرا می کرد و ســوال می پرســید و دو نفر دیگر جواب ســوال ها را 
می دادند و صدای مان را روی نوار کاســت ضبط می کردیم؛ این نوارها 

برایمان به یادگار هم  مانده است.
‌‌بیشترین‌محدودیت‌یا‌سختی‌هایی‌که‌در‌زندگی‌داشتید،‌

چه‌چیزهایی‌بودند؟‌
بیشترین چیزی که در این 30 سال آزارم داد، حضور در اجتماع و 

خیابان است. مردم انواع و اقسام فرهنگ ها را دارند، خیلی هایشان 
هم قصد بدی ندارند، ولی با نچ نچ کردن ها، طلب شــفا خواستن ها 
و ترحم هایشــان خیلی اذیت می شوم. چند ســال پیش با عصای 
ســفیدم، تنهایی زیاد این طــرف و آن طرف می رفتــم، ولی الان 
مدتی است که دلم نمی خواهد تنهایی جایی بروم. ترجیح می دهم 
همسر و بچه هایم کنارم باشند، آنها دستم را بگیرند و کمکم کنند 
تا این حرف ها را کمتر بشــنوم.  اما گاهی اوقات که مجبور می شوم 
تنهایی در خیابان یــا پارک راه بروم، پیش می آید که دوســتان یا 
آشنایان و حتی غریبه ها از سر شوخی یا هر چیز دیگری دست شان 
را روی شــانه ام می زنند و خودشــان را معرفی نمی کنند. خب من 
نمی بینم شــان، نمی توانم حدس بزنم چه کسی هستند؟ وقتی هم 
می پرسم شما؟ می خندند و سکوت می کنند. این لحظه ها واقعا به 
من سخت می گذرد. خودتان یک لحظه چشــم هایتان را ببندید، 

خیلی سخت است.

‌‌درس‌را‌تا‌کجا‌ادامه‌دادید؟
لیسانس مددکاری قضائی دارم.

‌‌کار‌می‌کنید؟
بله، در اداره کل زندان های کرمان اپراتور تلفن هستم.

‌‌این‌کار‌را‌راحت‌پیدا‌کردید؟‌
چند سال پیش در شــرکتی کار می کردم که کارم با دستگاه چاپ 
تراکت و برگه های تبلیغاتی بود. من سال هاســت در کنار کار ورزش 
گلبال را هم بازی می کنم.  سال 90 ســر تمرین با دخترخاله مربی ام 
که برای بازدید از سالن ورزشی آمده بود، آشنا شدم و همان موقع هم 
صحبت کردیم و خیلی زود ازدواج مان سر گرفت. بعد از ازدواج، شرایط 
کارکردن در شــرکتی که برایم نه بیمه رد می شــد و نه حقوق زیادی 
داشت، سخت شــد. تصمیم گرفته بودم که کارم را عوض کنم و بعد با 
همسرم دو نفری هر روز صبح به ادارات مختلف می رفتیم و برای من 
دنبال کار می گشتیم؛ تا این که در اداره زندان ها مرا برای اپراتوری تلفن 

خواستند و آنجا مشغول به کار شدم.
‌‌همسرتان مشکل بینایی ندارند؟

نه، چشمان همسرم سالم است و الان دو فرزند به نام مهدی و نرجس 
هم داریم که آنها هم سالم به دنیا آمدند.

‌‌گفتید در اداره کل زندان های کرمان اپراتور تلفن هستید؛ 
کارتان در تماس با تلفن های زندانیان است؟

من مسئول مخابرات هستم و تلفن و بی ســیم و فکس ها را جواب 
می دهم؛ ولی با زندانی ها رابطه ندارم، فقــط گاهی خانواده زندانی ها 

تماس می گیرند. 
‌‌شرایط کارتان چطور است؛ راضی هستید؟

راضی هستم ولی کاش استخدام بودم؛ چون قراردادی هستم، یک 
مقدار نگران آینده ام. ولی یک وقت هایی که ناامید می شوم و برای خرج 
و مخارج زندگی و حقوقی که کفاف زندگی مان را نمی دهد، احساس 
نگرانی می کنم، خودم را جای آنهایی که بیکار هستند، می گذارم. خودم 
را که با آنها مقایسه می کنم، خدا را شــاکر می شوم که حداقل تا الان 

شرمنده زن و بچه ام نیستم.
‌‌حقوق تان کفاف زندگی را می دهد؟

راستش نه؛ برای همین یکی از دوستانم پیشــنهاد داد که عصرها 
جلوی رســتوران ها و فروشــگاه ها بروم و از این لباس های عروسکی 
بپوشم تا کمک خرجی برای زندگی ام شود. یک وقت هایی یک سری 
جاهایی مرا قبول می کنند و چند ساعتی می روم در جلد جناب خان، 

پاندا یا خرگوش.
‌‌لباس عروســک ها خیلی بزرگ و دســت و پاگیر و کلا 
تکان خوردن  و راه رفتن با آنها مشکل است. برای شما که نابینا 

هستید، این کار سخت نیست؟
 خیلی سخت است؛ مخصوصا تابستان ها که در کرمان هوا گرم است، 
نفسم در این لباس ها می گیرد. روزی 4، 5 ساعت هم باید سرپا بایستم؛ 
البته به خاطر این که ورزشکارم قدرت بدنی ام بالاست و این قسمتش 
خیلی سخت نیســت ولی بالاخره زندگی همین است، همه به اندازه 
خودشان مشکلات دارند من هم دارم. همه این سختی ها را می گذارم 
به پای عشق و علاقه ای که به خانواده ام دارم. تعهدی به خود دادم که 
جوابگوی زن و بچه هایم باشم. بنابراین تا جایی که دست برسد و بتوانم 
کار کنم، کوتاهی نمی کنم. هر چند این کار را هم با همه سختی هایش 
دوست دارم و حتی می خواستم برای خودم این لباس ها را بخرم؛ ولی 

خانواده ام مخالفند.
‌‌در صحبت های تان گفتید که وقتی با عصای ســفید در 
خیابان قدم می زنید، رفتار ترحم آمیز مردم اذیت تان می کند. 
شاید وقتی در جلد این عروســک ها هستید و مردم شما را 
نمی بینند، حس خوبی به شما دست می دهد برای همین هم 

این کار را دوست دارید؛ درست است؟
دقیقا؛ در جلد لباس ها که می روم، خیلی از چیـهایی که در دنیای 
اطرافم اســت، می فهمم. وقتــی لباس معمولی ام را می پوشــم و به 
خیابان می روم، نهایت توجه آدم ها به من با ترحم اســت، هیچ کس 
برای حرف زدن یا شــوخی کردن ســمت من نمی آید ولی وقتی در 
جلد جناب خان می روم، مردم دورم جمع می شــوند، ســر به سرم 
می گذارند، عکس ســلفی می اندازنــد. این لباس جــواب خیلی از 
سوال های بی جواب ذهنم را داد؛ این که عده ای از مردم فقط به ظاهر 

نگاه می کنند.
‌‌نابینایی یک تعریف علمی دارد، ولی می خواهم تعریف 

شما را از نابینایی بدانم؟
نابینایی یک ســد بـرگ بــرای ادمه زندگی نیســت. از نظر من 

نابینایان هم می توانند با سبک خاص خودشان پیشرفت کنند.
‌‌شما ساکن کرمان هستید. این شهر چقدر برای نابینایان 

مرفه است؟
اگر بخواهم از 100 به ایــن موضوع نمره بدهم، فکر می کنم نمره 
یک برایش کافی اســت. نه این که این فقط برداشت من باشد به  هر 
حال دوستان نابینای دیگری هم که دارم از این موضوع گله مندند؛ 
یک روز یک قسمت خیابان را و  فردا یک جای دیگر را می کَنَند. اکثر 
ادارات هم راهنمایی برای مسیر حرکت نابینایان ندارد و اداره ما هم 

به تازگی خط های برجسته را نصب کرده است. 
‌‌طبیعتا باید انجمن حمایت از نابینایان در کرمان وجود 

داشته باشد؛ درست است؟
بله، داریم.

‌‌این انجمن هــا در زمینه رفع مشــکلات نابینایان یا 
اطلاع رسانی مشــکلات امثال شما به مســئولان و رفع 

کمبودها فعالیت نمی کنند؟
انجمن نابینایان در کرمان خیلی فعال است ولی بیشتر در بحث 
مســائل هنری؛ مثل گروه های موســیقی، قلاب بافــی، گلدوزی، 
گروه های سرود. کارشان بیشــتر روی این کارهای فرهنگی تمرکـ 

دارد.
‌‌اگر بخواهید بگویید که یک نابینا بیشتر از هر چیزی به 

چه  نیاز دارد، چه جوابی می دهید؟ 
سوال خیلی سختی پرسیدید؛ چون تا به حال فکرش را نکرده 
بودم. بعضی ها شــاید بگوینــد بینایی ولی اگــر آرزوی خودم را 
بگویم از ته دلم می گویم که به بینایی نیاز ندارم، من فقط آرامش 
می خواهم. کربلا هم که رفتم از آقا امام حســین)ع( طلب چشم 
نکردم. من به نابینایی عادت کردم و شــاید در همه این ســال ها 
فقط یک بار از این که نابینا هستم، غمگین شدم آن هم وقتی بود 
که بچه اولم به دنیا آمد و من نمی توانستم ببینم بچه ام چه شکلی 
اســت. به غیر از این یک بار هیچ وقت دیگر از نابینا به دنیا آمدنم 
گله ای نداشــتم، فقط آرامش می خواهم و این که مردم به چشم 

ترحم نگاهم نکنند.

به‌ناز‌مقدسی|‌»بازی‌قایم‌باشک‌را‌بلدید؟!‌یک‌لحظه‌چشم‌هایت‌را‌ببند.‌باز‌نکن؛‌تجسم‌کن‌سیاهی‌مطلق‌را‌پشت‌
تاریکی‌چشمانت.‌قدم‌بزن.‌صداها‌یکی‌یکی‌از‌کنارت‌ردمی‌شوند.‌جر‌نزن؛‌چشم‌هایت‌نباید‌باز‌شوند.‌صداها‌را‌می‌شنوی؟‌
صدای‌قدم‌هایی‌که‌به‌تو‌نزدیک‌شده.‌دستی‌روی‌شانه‌ات‌می‌خورد‌و‌بعد‌سکوت.‌چشم‌هایت‌را‌باز‌نکن.‌باید‌حدس‌بزنی‌چه‌
کسی‌روی‌شانه‌ات‌زده‌است.‌صدای‌خنده‌می‌شنوی،‌صدایی‌آشنا.‌حدس‌بزن‌چه‌کسی‌پشت‌سرت‌ایستاده؟‌پلک‌هایت‌

نباید‌باز‌شوند،‌حدس‌بزن.«
اینها‌تعریفی‌است‌که‌»روح‌الله«‌از‌نابینایی‌دارد،‌آزاردهنده‌ترین‌رفتار‌عده‌ای‌از‌مردم‌در‌کوچه‌و‌خیابان.‌آن‌قدر‌آزاردهنده‌
که‌حتی‌وقتی‌پایش‌به‌کربلا‌رسید،‌از‌امام‌حسین)ع(‌طلب‌چشم‌نکرد؛‌آرامش‌خواست.‌رهایی‌از‌شنیدن‌نُچ‌نُچ‌کردن‌های‌
مردم،‌رهایی‌از‌دنیایی‌که‌هر‌چقدر‌که‌خودش‌نمی‌بیندش،‌اما‌انگار‌مردمش‌زل‌زده‌اند‌به‌او،‌رهایی‌از‌دست‌هایی‌که‌ناگهان‌
روی‌شانه‌می‌خورند،‌رهایی‌از‌طلب‌شفاکردن.‌»روح‌الله«‌‌30سال‌است‌که‌نمی‌بیند،‌اما‌در‌همه‌این‌سال‌ها‌چشم‌ترحم‌مردم‌را‌
خوب‌دیده‌است،‌برای‌همین‌هم‌وقتی‌لباس‌جناب‌خان‌یا‌پاندا‌را‌می‌پوشد‌و‌جلوی‌فروشگاه‌ها‌و‌رستوران‌ها‌می‌ایستد،‌انگار‌از‌
پشت‌این‌عروسک‌ها‌تازه‌دنیای‌اطرافش‌را‌می‌بیند.‌مردم‌با‌او‌حرف‌می‌زنند،‌عکس‌سلفی‌می‌اندازند،‌دیگر‌دستی‌محکم‌روی‌

شانه‌هایش‌نمی‌خورد‌و‌هیچ‌کس‌با‌او‌قایم‌باشک‌بازی‌نمی‌کند.

چند‌سال‌پیش‌با‌عصای‌سفیدم،‌تنهایی‌زیاد‌این‌
طرف‌و‌آن‌طرف‌می‌رفتم،‌ولی‌الان‌مدتی‌است‌که‌

دلم‌نمی‌خواهد‌تنهایی‌جایی‌بروم

‌اگر‌آرزوی‌خودم‌را‌بگویم‌از‌ته‌دلم‌می‌گویم‌که‌به‌
بینایی‌نیاز‌ندارم،‌من‌فقط‌آرامش‌می‌خواهم
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